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مـن  از اول كتاب البيع با توفيق پروردگار درباره ابعاد مختلف بيـع       

 بحث كرديم و گفتيم كـه بيـع از          جمله درباره ماهيت و حقيقت آن     
مقوله معناست و در عالم اعتبار احتياج به إنشاء دارد و تا متبايعين 

د آن معني تحقق پيدا نمي كند ، بعد بحث رسيد به إنشاء نكننآن را 
؟ عـده اي از     حتما بايد به لفظ باشد يـا نـه        اينجا كه آيا اين إنشاء      

فقهاي ما مثل صاحب جواهر و صاحب مفتاح الكرامه و محقق در            
شرايع فرمودند كه إنشاء بايد به لفظ باشد و حتي بـر ايـن مطلـب                

 در  كه اينطور نيست و ما    ادعاي اجماع كردند ولي ما عرض كرديم        
 و چـه بـه فعـل        ز داريم چه اين إنشاء به لفظ      نيارا   إنشاء   بيع خود 

باشد لذا معاطات بيع و صحيح مي باشد چون حقيقت بيع اين است  
كه يك إنشائي صورت بگيرد تا اينكه نقل و انتقال تحقق پيدا كنـد    

 بلـه ،    إنشاء فعلي نيز كـارايي دارد       ديگر  تمامي عقود  در بيع و  لذا  
فقط در ميان عقود نكاح بايد با لفظ محقق شود كه اين هم تقريبـاً               

؛  اص و امتياز خاص براي نكاح است يعني       يك نوع تعبد و اختص    
( بير كرده بايد با لفظ صورت بگيرد        كه قرآن از آن تع      ميثاقاً غليظاً 

أدله صحت معاطات به تفصيل بيان شد ؛ سيره عرف و عقلاء ، آية              
، اين بحث ها مربوط به قبل از دهه محـرم           ...)  آية الوفاء و   الحلِّ و 

  . بود كه به عرضتان رسيد
 خوب بحث ديگري كه در اينجا وجود دارد اين است كه آيا بيعي             

   .ز مي باشد؟رت مي گيرد لازم است يا اينكه جائكه معاطاتاً صو
 براي اينكه اين مطلب روشن شود مقـدمتاً بايـد بـه چنـد مطلـب             

اين است كه در فقه مـا عقـود بـه           مطلب اول   داشته باشيم ؛    توجه  
عقود إذنيه و عقود عهديه     : تقسيم اول   اقسامي تقسيم شده است ،      

 إذنيه به آن دسته از عقودي گفته مي شـود كـه قـوامش بـه إذن                  ،
است مثل وكالت ، وديعه و عاريه كه در اينها نقل و انتقالي در كار               

 إذن در تصرف خاصي وجود دارد       نيست بلكه تنها از طرف مالك     
و اما عهديه عقودي هستند كه طرفين در آن ها تعهدي دارند و در              
حقيقت نقل و انتقالي و تمليك و تملكي و معاوضه و جابجايي در             

و حتي نكاح هـم     ،  مال صورت مي گيرد مثل بيع و صلح و اجاره           
جاد از عقود عهديه است منتهي نه براي جابجايي مال بلكه براي اي           

  .زوجيت مي باشد علقه 
؛ عهديه تنجيزيـه     عقود عهديه خودش به دو قسم تقسيم مي شود          

 تنجيزيه مثل نكاح و بيع و امثالهم كه به محـض            و عهديه تعليقيه ،   
إنشاء محقق مي شوند و ديگر حالت تعليـق و انتظـار ندارنـد امـا             

من ( تعليقيه  مثل سبق و رمايه و جعاله كه در آن عقد معلَّق است               
ط به عقـود    ، خوب اين يكي از تقسيمات مربو       )رد عبدي فله كذا     

  .بود كه خدمتتان عرض شد 
 ،  زه و لازمـه   ؛ جائ است كه ما دو جور عقد داريم         اين   مطلب دوم  

زه آن عقودي هستند كه طرفين مي توانند آن را بـه هـم              عقود جائ 
 ـ          د آن را   بزنند ولي عقود لازمه عقودي هستند كه طرفين نمي توانن

  . به هم بزنند إلّا ما خرج بالدليل
؛ اول  جواز و لزوم به چند قـسم تقـسيم مـي شـوند              نظر   عقود از   

(  مثل نكـاح و بيـع و صـلح و اجـاره              عقود لازم من الطرفين ذاتاً    
  يا البته اگر شرط ضمن عقد شود و يا در بيع خياري لحاظ شود و             

ي هستند كه موجب     امور عارض  كاح عيوبي در مرئه باشد اينها     در ن 
بحثٌ آخر مـي    كه  به هم خوردن عقود لازم من الطرفين مي شوند          

 مثـل هبـه كـه ذاتـاً از           ذاتاً  جائزةٌ من الطرفين   دوم عقود ،   ) باشند
 مثل هبه به ذي رحم و       قد يصير لازماً  عقود جائزة مي باشد منتهي      

  .  يا هبه معوضه كه ديگر نمي تواند آنها را پس بگيرد
 مي باشـد مثـل رهـن    نيز  لازم من أحد الطرفين گاهي   عقود لازمه 

مي گـذارد    كه در آن از طرف راهن كه چيزي را در برابر دين گرو            
عقد لازم است و نمي تواند آن را به هم بزند ولي از طرف مـرتهن                

زه و لازمه   لاصه اين تقسيمات عقود از نظر جائ      جايز مي باشد ، خ    
  .آن توجه داشته باشيم بودن نيز بحث مهمي است كه بايد به 

 اين است كه اصل در عقود لزوم مي باشد يعني بعد از             مطلب سوم  
چـه شـك   ( ثبوت مشروعيت عقدي اگر ما در لزوم آن شك كنيم         

أصل لزوم  )موضوعيه باشد   ما در شبهات حكميه و چه در شبهات         
آن مي باشد و فرق بين شبهات موضوعيه و حكميه اين اسـت كـه              

نشأ شك إجمال النص أو فقدان النص أو تعـارض          در هر كجا كه م    
النَّصين باشد شبهه حكميه مي باشد و شبهات موضوعيه آن اسـت            
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كه از جهت كبري همه چيز مشخص است منتهي منشأ شك اشتباه            
در مصاديق خارجيه مي باشد ، بنابراين أصل در عقود لـزوم مـي              

  . باشد
صل در عقود لزوم است     أ(  در چند جا اين بحث       )ره(شيخ انصاري 

را مطرح كرده ؛ يكي در همين بحثي كـه مـي خـواهيم وارد آن                ) 
بشويم ايشان فرموده اند معاطات لازم است زيـرا أصـل در عقـود     

در اول بحث خيارات به طور      همچنين ايشان   لزوم آنها مي باشد و      
مبسوط اين بحث را مطرح كرده و فرموده أصل در عقود لزوم مي             

 معني براي اصل ذكر كـرده و يكـي را انتخـاب             4نجا  باشد و در آ   
و آن اين است كـه از قواعـد و أدلـه            ،  نموده و فرموده هذا حسنٌ      

استفاده مي شود كه أصل در عقود لزوم مي باشد و منظور از عقود              
لفظ نمي باشد بلكه مراد آن تعهد است أعم از اينكه إنشاء به لفـظ               

  . باشد يا إنشاء به فعل باشد
 دليل 8 هم در اينجا و هم در اول خيارات )ره( أعظم انصاري شيخ

 كه ما بعدا آنها     براي اينكه أصل در عقود لزوم است ذكر كرده است         
 بنابراين يكي از بحث هاي مهم       را مورد بررسي قرار خواهيم داد ،      

  .مي باشد ) أصل در عقود لزوم است ( فقهي همين بحث 
 ص  2 جلـد    واعـد و الفوائـد    شهيد اول در كتـاب الق      خوب و اما    

الأصـل فـي البيـع    «  : اين بحث را مطـرح كـرده و فرمـوده       242
اللزوم و كذا في سائر العقود و يخرج عن الأصل في مواضع لعللٍ             

 فرمـوده  320 ص 1 جلد شهيد ثاني نيز در مـسالك و   ،»  خارجةٍ
«  : يأصل در تمامي عقود لزوم است لعموم الأمر بوفـاء بـالعقود أ    

 كتاب  206 ص   2طوسي نيز در خلاف جلد      شيخ  ،  » بالعقودأوفوا  
كه أصـل در عقـود لـزوم مـي باشـد و              فرموده    2الإجارة مسئله   

 فرموده كه أصـل در      300 ص   7صاحب مفتاح الكرامه نيز در جلد       
عقود لزوم مي باشد ، خلاصه اين يك قاعـده كليـه اي اسـت كـه                 

ميه و چه در    أصل در تمام عقود لزوم مي باشد چه در شبهات حك          
شبهات موضوعيه بنابراين در مانحن فيه نيز أصل در معاطات لزوم           
مي باشد زيرا ما ثابت كرديم كه معاطات بيـع اسـت و وقتـي بيـع                 
باشد أصل در بيع لزوم است پس معاطات نيز لازم است البته أدلـه     

  .را بعداً خدمتتان عرض خواهيم كرد لزوم آن 

خيارات فرموده اين كـه مـا مـي          در اول بحث     )ره(شيخ انصاري    
گوئيم أصل در بيع لزوم است مثل كلام علمـاي علـم طبيعـي مـي       
باشد كه مي گويند أصل در جسم إستدارة مي باشد يعني أصل اين             
است كه هر جسمي كروي شكل باشد و اگر جسمي مستدير نباشد            
يقيناً يك مانع خارجي در آن تأثير كرده كـه از آن شـكل خـارج                

براين چنانچه در علم طبيعي أصل به آن معني مـي باشـد             شده ، بنا  
  .ر اين است كه عقود لازم مي باشند در علم فقه ما نيز أصل ب

 خوب حالا ما با توفيق پروردگار تبعاً للشيخ أعظم انصاري بحث           
مي كنيم كه معاطات لازم است ، در اينجا چند دليـل بـراي لـزوم                

و بعد چند آيه مـن جملـه        معاطات ذكر كرده اند ؛ اول استصحاب        
آية الوفاء و آية التجـارة و بعـد أحـاديثي مثـل حـديث شـرط و                  

  . سلطنت و حليت ذكر كرده اند 
ثـل قـرآن و سـنت        قاعده اين بود كه وقتي كه ما دليل اجتهادي م         

م زيـرا دليـل     دله فقاهتي مثل استـصحاب بـروي      داريم نبايد سراغ أ   
حكومت دارد اما شـيخ و      و يا   دارد   براستصحاب يا ورود     اجتهادي

ابتـدا استـصحاب   ) إثبات لزوم معاطات ( فقها در مانحن فيه     ديگر  
را ذكر كرده اند كه علتش اين است كه خواسته اند جميـع أدلـه را                
ذكر كرده باشند يعني هم از جهت أدله اجتهادي و هم از جهت أدله      

 از فردا با توفيـق پروردگـار در ايـن أدلـه بحـث             نيز  ما   فقاهتي و 
  ... .خواهيم كرد 

  
  
  

                  ين اولاً و آخراً و صلي االله عليالحمدالله رب العالمو        

        ينمحمد و آله الطاهر                            


